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 (3شبهات ) به پاسخگو یک لازم شایستگی های –( 17لزوم پاسخگوئی روشمند به شبهات )

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

بود که مرد شامی برای مناظره با امام صادق )علیه « یونس بن یعقوب»بحث ما در رابطه با روایت 

فرماید: ای کاش علم کلام داشتی تا با این مرد مناظره می« یونس بن یعقوب»آید. حضرت به سلام( میال

 گوید:کردی. او در جواب میمی

رَة مِن   لهََا فَیا»  «حَس 

 .ندارم تخصص کلام علم در من که تأسفی و حسرت چه

دانند را بیاورد. نی که علم کلام میکسا ،دهند که برود و از میان اصحاب حضرتامام صادق به او دستور می

و « زراره»برادر « حمران بن أعین»، «قیس بن ماصر»، «هشام بن سالم»رود و می« یونس بن یعقوب»

 آورد.کسانی که در علم کلام مسلط بودند را می

شتند. در متکلمین عصر معصوم با اخباریون عصر معصوم اختلافات شدید و عمیقی داکه عزیزان دقت کنند البته 

 کردند.قلب معصومین )علیهم السلام( را پر از خون می ،های خشکبعضی از موارد اخباری

کردند و از هرگونه تعقل در روایات و استنتاج و ورود به حوزه می نگاهاین افراد تنها به ظواهر آیات و روایات 

 ند!، تلاش می کردند که خودداری بکنخگویی به شبهاتپاس



دارد که به فارسی هم نوشته شده « ای بر فقه اسلامیمقدمه»ست کتابی به نام ه که در آمریکا «مدرسی»آقای 

 گری در عصر معصومین نکات خوبیاخباری صفحه در رابطه با تاریخ 40ایشان در مقدمه این کتاب حدود است. 

 نند خیلی خوب است.نوشته است. به نظر بنده اگر دوستان به این کتاب مراجعه کنند و آن را مطالعه ک

آیا از  یا از عقل استفاده نکنیم!؟ از عقل هم استفاده کنیم  ،بحث سر این است که آیا ما در استفاده از اخبار

 علم کلام، منطق و فلسفه برای پیشبرد اهداف استفاده کنیم یا استفاده نکنیم؟!و قواعد  هابحث

قسم  مخصوصا   هم و یونان و کفریات است. ضوابط کلامیای بر این عقیده بودند که فلسفه متعلق به غرب عده

 اول که همگی عقلیات است، اینها به درد نمی خورد.

 پرسش:

 .در نهی فلسفه است بعضی از روایات

 پاسخ:

رند و اقوال فلاسفه را گذانهی نسبت به افرادی است که سخنان ائمه طاهرین )علیهم السلام( را کنار می ولی بله،

 ایت هم به این مسئله اشاره کردیم.ا در ابتدای رومآورند. می

 استفاده کنیم ویا از ضوابط فلسفی لام( از قواعد کلامی واما اگر ما برای فهم کلمات معصومین )علیهم الس

 شود.تأثیرگذاری آن بر مخاطب دو چندان می ،قواعد معانی و بیان استفاده کنیمیا اشکال مختلف منطق و 

که « یونس بن عبدالرحمن»ا در رابطه با یکی از اصحاب بزرگ امام رضا )علیه السلام( به نام به عنوان مثال شم

جزو اصحاب اجماع هم هست وارد شده که از طرف امام به بصره آمده و جزو متکلمین نامی عصر امام کاظم، 

 امام رضا و امام جواد )علیهم السلام( است.



زنند. وقتی خادم جلوی در می ب خانه رامشغول گفتگو بودند که در امام رسد. باخدمت امام رضا در مدینه می او

یونس بن »به بیند که تعدادی از ریش سفیدان و علمای بصره آمدند. امام رضا )علیه السلام( رود میمی

 نگفتم بیرون نیا.من پشت این پرده و تا فرمایند برو می« عبدالرحمن

مطالبی را بیان کردند مبنی بر اینکه این شخص « ونس بن عبدالرحمنی» بر ضدو  داخل علمای بصره آمدند

 هانآ کند و...!کند، از قیاس استفاده میمی کند، از کلام استفادهمشرک و زندیق است، از فلسفه استفاده می

لرزید و اشک گوید: بدنم میمی« یونس بن عبدالرحمن»حرف زدند. « یونس بن عبدالرحمن»علیه  طورهمین

 .مریختیم

بیرون بیا! وقتی که آمدم به دست و پای امام افتادم و « یونس»زمانی که این افراد رفتند، حضرت فرمودند: 

گویم و برای تبیین کلمات شما از این ابزار استفاده های شما چیز دیگری نمیگفتم: آقا جان! من غیر از حرف

 که در مردم بیشتر تأثیر دارد. می کنم

کردند و فرمودند: یا یونس! اگر در « یونس بن عبدالرحمن»ه السلام( شروع به دلداری دادن امام رضا )علی

یونس می آورد؟! ارزش طلا را پایین می ،مردم آیا تصوراتِ دست تو طلا باشد و مردم تصور کنند کلوخ است 

 خیر! گوید: عرض کردم

مردم تصور کنند طلاست. آیا تصور مردم به  د کهت تو کلوخ یا پشکل باشحضرت در ادامه فرمودند: اگر در دس

 عرض کردم: خیر!می گوید: دهد؟! آنچه در دست توست ارزش می

امام رضا )علیه السلام( فرمود: یونس! تلاش کن امام زمانت از تو راضی باشد. مردم راضی بودند یا راضی 

برد برد. آنچه ارزش تو را بالا و پایین میارزش تو را بالا و پایین نمی ،رضایت مردم و عدم رضایت مردم ،نبودند

 رضایت امام زمان توست.



مطالبی بیان شده است. مشهور است که نسبت به « هشام بن سالم»و « هشام بن حکم»همچنین نسبت به 

رسیدند و پشت سر گاهی اوقات مردم خدمت امام میو...  مه هستند!!جس  گفتند: این افراد م  می هانآ

فرمود: اگر چنین باشد لعنت خداوند بر زدند. حضرت برای اینکه مردم را آرام کند، میمیحرف « هشامین»

 باد. هاآن

فرماید: رسد که امام صادق )علیه السلام( مینزد امت است کار به جایی می که مقبول« زراره»در مورد  و یا

امام صادق  کنند.را لعنت می« زراره»مام صادق " در بعضی از موارد وارد شده که ا!!ممن و پدرانم از زراره بیزاری"

کنم فرماید: به پدرت سلام برسان و بگو اگر من از پدرت بدگویی میمی« عبدالله»در همین حال به پسر او 

حضرت خضر کشتی را سوراخ کرد تا کارگزاران پادشاه تمام  همانند کاری است که حضرت خضر انجام داد!

و او حداقل یک داقل کشتی برای تأمین مخارج زندگی دست صاحب خود بماند کشتی را مصادره نکنند و ح

 کشتی معیوب داشته باشد.

زنم به خاطر همین هایی میفرمودند: اگر من نسبت به پدرت حرف« عبدالله»امام صادق )علیه السلام( به 

 قضیه است.

از اجلاء روات عصر معصومین پیدا هم بیان شده است. شما کمتر کسی « صفوان»همچنین این قضیه در مورد 

هم تکرار شده « محمد بن سنان»مذمتی از معصوم نیامده باشد. این قضیه در مورد  آنهاکنید که در مورد می

 است.

هایی که نسبت مذمت مخالفین،یکی از معضلاتی که ما امروزه در فضای مجازی گرفتار آن هستیم این است که 

گویند: "ببینید امامان شما در رابطه با روات شما چه آورند و میدارد را درمیبه صحابه در روایات ما وجود 

 اند!"های تند و سنگینی به کار بردهحرف



این افراد بی توجه به این قضیه هستند که اگر یک روایت در ذم این شخص است، پنجاه روایت هم در مدح او 

 و سپس قضاوت کنیم. وجود دارد. ما باید این مطالب را کنار هم بگذاریم

 در هر صورت...

که نوجوان بود « هشام بن حکم»که در اینجا چند نکته وجود دارد که من باید خدمت عزیزان عرض کنم. زمانی 

 د:فرماینشاند و میید، حضرت او را کنار خود میآمی در آورده،و تازه محاسن 

نَا»  «یدِه وَ  لسَِانِهِ  وَ  بِقَل بِهِ  نَاصِر 

 فرمایند:می« حمران بن أعین»خطاب به  در ادامه

رَان   ای» م  لَ  ل مِ ک ح  ج  رَان هِ یعَلَ  فَظَهَرَ  لَّمَه  کفَ  الرَّ م   «ح 

 یا حمران! بلند شو مناظره کن. حمران با مرد شامی مناظره کرد و بر او غلبه کرد.

ه  ک یطَاقِ  ای قَالَ  ث مَّ » وَل هِ یعَلَ  فَظَهَرَ  لَّمَه  کفَ  ل م  َح   «الْ 

س فرمودند: مؤمن الطاق! بلند شو مناظره کن. مؤمن الطاق با مرد شامی مناظره کرد و بر او غلبه سپ

 کرد.

ها و وابیکنند، زیرا در حاضر جتعبیر می« شیطان الطاق»به « مؤمن الطاق»لازم به ذکر است که اهل سنت از 

 ام داده که بعضی ها را می سوزاند!!مناظرات کارهایی انج

ه  ک سَالمِ   ب نَ  هِشَامَ  ای لَ قَا ث مَّ »  «فَتَعَارَفَا ل م 

 حضرت فرمودند: هشام بن سالم! بلند شو مناظره کن.

 شناختند در برابر هم گفتند، اما نتوانستند همدیگر را مغلوب کنند.آنچه می هاآن



دِ  أَب و قَالَ  ث مَّ » ه  ک ال مَاصِرِ  س  یلقَِ  اللَّهِ  عَب  بَلَ  لَّمَه  کفَ  ل م  دِ  أَب و فَأقَ  حَ ی ع اللَّهِ  عَب  ا لَامِهِمَاک مِن   کض   أَصَابَ  قَد   مِمَّ

امِ   «یالشَّ

کرد امام صادق )علیه السلام( به قیس ماصر دستور مناظره دادند. زمانی که قیس ماصر بر او غلبه می

 خندیدند.کرد امام صادق میو او را سؤال پیچ می

امِ  فَقَالَ » نِ ی لَامَ ال غ   هَذَا ل م  ک یللِشَّ  «مِ کال حَ  ب نَ  هِشَامَ  یع 

 کنی؟! مناظرهتوانی با این غلام یعنی هشام بن حکم حضرت به مرد شامی فرمود: می

لَام   ای لهِِشَام   فَقَالَ  نَعَم   فَقَالَ »  « هَذَا إِمَامَةِ  یفِ  یسَل نِ  غ 

ا نشسته با من حرف مرد شامی گفت: بله. سپس گفت: ای غلام! در رابطه با امامت کسی که در اینج

 بزن.

تَعَد یحَتَّ  هِشَام   فَغَضِبَ »  «ار 

 هشام عصبانی شد و بدنش لرزید.

امِ  قَالَ  ث مَّ » ه   أَم   لخَِل قِهِ  أَن ظَر   کرَب   أَ  هَذَا ای یللِشَّ سِهِم خَل ق   «لَِْن ف 

خودشان بر تر است یا تر و خیرخواهانههشام به مرد شامی گفت: آیا خداوند به بندگانش مهربان

 خودشان مهربان هستند؟!

امِ  فَقَالَ »  «لخَِل قِهِ  أَن ظَر   یرَب   بَل   یالشَّ

 تر است.خدا نسبت به بندگان مهربان قطعا  مرد شامی گفت: 

م   بِنَظَرِهِ  فَفَعَلَ  قَالَ »  «ذَا مَا لَه 



 تر است برای هدایت خلق چکار کرده است؟هشام گفت: خدایی که مهربان

م   مَ أَقَا قَالَ » ة   لهَ  جَّ وای لَا کی لا  یدَلِ  وَ  ح  ت  وای أَو   تَشَتَّ تَلِف  م  ی خ  ه  م   م  یقِ ی وَ  تَألََّف  م  ی وَ  أَوَدَه  ه  بِر  ضِ  خ   «رَب هِم بِفَر 

فرستاده است، پیامبرانی فرستاده است، کتابی فرستاده  هاآنای برای ها و ادلهمرد شامی گفت: حجت

شود و دستور داده تا  هاآندچار اختلاف نشوند و موجب الفت میان نشوند، پراکنده  هاآناست تا 

 واجبات را اقامه کنند.

وَ  فَمَن   قَالَ »  «ه 

 هشام گفت: فرستاده خداوند کیست؟

ول   قَالَ »  « اللَّهِ  رَس 

 (.الله )صلی الله علیه و آله مرد شامی گفت: رسول

دَ  هِشَام   قَالَ » ولِ  فَبَع   « اللَّهِ  رَس 

 : بعد از پیغمبر اکرم چه کسی است؟هشام گفت

نَّة   وَ  تَاب  کال   قَالَ »  «الس 

 مرد شامی گفت: کتاب و سنت حجت است.

شود! این بحث یک بحث عقلی است و نه کاری به کتاب دارد و نه به سنت مشاهده کنید که چقدر زیبا وارد می

 دارد.

مَ یال   نَفَعَنَا فَهَل   هِشَام   قَالَ » نَّة   وَ  تَاب  کال   و  عِ  یفِ  الس  تِلَافِ  رَف   «عَنَّا الِاخ 



 هشام گفت: آیا کتاب و سنت برای رفع اختلاف میان مسلمانان کافی است؟

امِ  قَالَ »  «نَعَم   یالشَّ

 مرد شامی گفت: بله.

نَا فَلِمَ  قَالَ » تَلفَ  تَ  وَ  أَن تَ  وَ  أَنَا اخ  امِ  مِنَ  نَایإِلَ  صِر  خَالفََتِنَا یفِ  الشَّ  «کایإِ  م 

 شام گفت: اگر کتاب و سنت رافع اختلاف است چرا ما و تو با هم اختلاف داریم؟ه

امِ  تَ کفَسَ  قَالَ »  «یالشَّ

 مرد شامی ساکت شد.

دِ  أَب و فَقَالَ » امِ  اللَّهِ  عَب   «لَّم  کتَتَ  لَا  کلَ  مَا یللِشَّ

 ؟زنیه مرد شامی گفت: چرا حرف نمیامام صادق ب

امِ  قَالَ » ل ت   إِن   یالشَّ تَلِف   م  لَ  ق   «ذَب ت  ک نخَ 

 مرد شامی گفت: اگر بگویم اختلاف نداریم دروغ گفتم.

ل ت   إِن   وَ » نَّةَ  وَ  تَابَ کال   إِنَّ  ق  فَعَانِ ی الس  تِلَافَ  عَنَّا ر  مَا أَب طَل ت   الِاخ  تَمِلَانِ ی لَِْنَّه  وهَ  ح  ج   «ال و 

خودم را باطل کردم زیرا هرکسی  دارد خودم حرفو اگر بگویم کتاب و سنت اختلاف را از ما برمی

 برداشتی از کتاب و سنت دارد.

ل ت   إِن   وَ » نَا قَدِ  ق  تَلفَ  عِ ی مِنَّا وَاحِد   ل  ک وَ  اخ  نَای فَلمَ   ال حَقَّ  یدَّ نَّة   وَ  تَاب  کال   إِذَنِ  ن فَع   هَذِهِ  هِ یعَلَ  یلِ  أَنَّ  إِلاَّ  الس 

ة جَّ  «ال ح 



قرآن و سنت به ما سودی در اینصورت باشیم و اگر بگویم اختلاف داریم و هریک از ما مدعی حق می

مگر اینکه همین سؤال را من از  کنیم.نداده است زیرا که هرکدام از ما آن را به نفع خویش توجیه می

 هشام بپرسم.

دِ  أَب و فَقَالَ » ه   سَل ه   اللَّهِ  عَب   «ایمَلِ  تَجِد 

 فرمود: از او بپرس تا بفهمی که سرشار است. امام صادق

امِ  فَقَالَ » م   أَ  للِ خَل قِ  أَن ظَر   مَن   هَذَا ای یالشَّ م أَو   رَب ه  ه  س   «أَن ف 

 تر است؛ پروردگارشان یا خودشان؟!مرد شامی گفت: چه کسی بر مخلوق خیراندیش

م   هِشَام   فَقَالَ » م   أَن ظَر   رَب ه  م   لهَ   «سِهِم  لَِْن ف   مِن ه 

 تر است.هشام گفت: پروردگارشان از خودشان خیر اندیش

امِ  فَقَالَ » م   أَقَامَ  فَهَل   یالشَّ مَع  ی مَن   لهَ  م   ج  م  ک لهَ  م   م  یقِ ی وَ  لِمَتَه  م  ی وَ  أَوَدَه  ه  بِر  هِم   خ   «بَاطِلِهِم مِن   بِحَق 

حد کند و ناهمواریشان را هموار سازد مرد شامی گفت: آیا پروردگار شخصی را بپا داشته که ایشان را مت

 و حق و باطل را برایشان بازگوید؟

تِ  یفِ  هِشَام   قَالَ » ولِ  وَق  اعَة أَوِ  اللَّهِ  رَس   «السَّ

 هشام گفت: در زمان رسول خدا یا امروز؟

امِ  قَالَ » تِ  یفِ  یالشَّ ولِ  وَق  ول   اللَّهِ  رَس  اعَةِ  وَ  اللَّهِ  رَس   «مَن   السَّ

 در زمان رسول خدا که خود حضرت بر مسند بود. امروز کیست؟مرد شامی گفت: 



شَد   یالَّذِ  ال قَاعِد   هَذَا هِشَام   فَقَالَ » حَال   هِ یإِلَ  ت  ناَی وَ  الر  بِر  بَارِ  خ  مَاءِ  بِأخَ  ضِ  وَ  السَّ رَ   «جَد عَن   أَب   عَن   وِرَاثَة   الْ 

همین شخصی را برای مردم تبیین کند  حجت الهی که اختلاف را برطرف کند، حقایق دینیهشام گفت: 

 گوید.و خبرهای آسمان و زمین را برای ما باز میکه بر مسند نشسته 

امِ  قَالَ » لمََ  أَن   یلِ  فَ کیفَ  یالشَّ  «کذَلِ  أَع 

 توانم حقیقت این ادعای بزرگ تو را بفهمم؟مرد شامی گفت: من چگونه می

ا سَل ه   هِشَام   قَالَ »  «کلَ  بدََا عَمَّ

 گفت: از او سؤال کن. هشام

امِ  قَالَ » تَ  یالشَّ رِ  قَطَع  ذ  ؤَال یفَعَلَ  یع   «الس 

 مرد شامی گفت: دیگر من در آخرین مسیر قرار گرفتم.

دِ  أَب و فَقَالَ » بِر   یشَامِ  ای اللَّهِ  عَب   «ذَاک وَ  ذَاک انَ ک کق  یطَرِ  انَ ک فَ کی وَ  کسَفَر   انَ ک فَ کی کأ خ 

خواهی گزارش سفر و راهت را به خودت بدهم؟ چنین بود و چنان می امام صادق فرمود: ای شامی!

 بود.

بَلَ » امِ  فَأقَ  ول  ی یالشَّ تَ  ق  ت   صَدَق  لَم  اعَةَ  للَِّهِ  أَس   «السَّ

 مرد شامی با خوشحالی گفت: راست گفتی. اکنون به خدا اسلام آوردم.

دِ  أَب و فَقَالَ » اعَ  بِاللَّهِ  آمَن تَ  بَل   اللَّهِ  عَب  لَامَ  إِنَّ  ةَ السَّ ِس  لَ  الْ  ِ  قَب   «یمَانالْ 

 امام صادق فرمود: نه بلکه اکنون به خدا ایمان آوردی. اسلام پیش از ایمان است.



، 1محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 4، ح 173 – 171ص 

در فن مناظره و پاسخگویی به شبهات سلام الله علیه اگردان امام صادق این موارد همگی نشانگر این است که ش

هایی که از ائمه طاهرین فرا گرفته بودند را هرکسی به هرکدام در حوزه کاری خودشان تخصص داشتند و جواب

 بردند.فراخور استعداد خودشان با مخالفین به کار می

قیس بن »، «حمران»اصحاب خود از جمله ام صادق اشکالات ام ،هم توضیح دادیم که بعد از مناظره قبلا  ما 

 بیان فرمودند. هاآنو دیگران را برای « هشام بن سالم»، «ماصر

شده  بنا گذاشتهعزیزان دقت کنند که زیربنای قضیه پاسخگویی به شبهات از عصر معصومین )علیهم السلام( 

 ته ائمه طاهرین )علیهم السلام( بودند.اولین کسی که قیام کرده و این پرچم را برافراش و است.

که « محمد بن حکیم»روایتی وارد شده که امام کاظم )علیه السلام( به « تصحیح اعتقادات امامیه»در کتاب 

 فرماید:یکی از متکلمین بنام عصر امام کاظم )علیه السلام( بوده می

 «هایعل هم یآلت الضلالة لهم نیب و هیعل أنت یالذ الحق لهم نی  ب و الناس لمک»

که در و گمراهی  سخن بگو آنهاو نسبت به حقانیت مذهب شیعه با  ل سنت سخن بگو و مناظره کنبا اه

 .را برایشان بگو هست هاآن

، 71، ص ینحس ،یدرگاه: مصحح/  محمد، محقق بن محمد د،یمف: سندهیة، نویالْمام اعتقادات حیتصح

 الجدال عن یالنه یف فصل



گویند: "ما نباید عقاید اهل سنت را نقد کنیم، زیرا است. یک عده از آقایان تقریبی مدام میخیلی واضح و روشن 

با روایات ائمه طاهرین )علیهم السلام( انس ندارند و باید  اصلا  زند" معلوم است که این افراد به وحدت ضربه می

 این روایات را ببوسند و کنار بگذارند.

خواهند آورند که مورد تأیید است و میآمده است. در کتاب اعتقادی روایتی می «اعتقادات»این روایت در کتاب 

 ست.ه طلبگی در آنجا «ان قلت»عقیده شیعه را از این روایات بفهمند؛ برخلاف کتب فقهی و دیگر کتبی که 

یش قرآن کریم ا در بازگویی گمراهی اهل سنت باید به فرماالبته م؛ «علیها هم یلتا الضلالة لهم نبی  »فرمود: 

 فرماید:عمل کنیم که می

ولا لا   لهَ   )فَق   نا(یلَ  قَو 

 د.یبگوئ سخن او با ینرم به اما

 44(: آیه 20سوره طه )

 و:

ول وا )وَ  نا( للِنَّاسِ  ق  س   ح 

 د.یبگوئ یکن مردم به و

 83(: آیه 2سوره بقره )

 و:

م   )وَ  سَن یهِ  یبِالَّتِ  جادِل ه   (أَح 

 .کن مناظره و استدلال است وتریکن هک یقیطر به هاآن با و



 125(: آیه 16سوره نحل )

با توهین و فحش و لعن و سب و شتم پیش رود  ،اگر کسی بخواهد در تبیین بطلان خلافت و عقاید اهل سنت

باید با مباحث علمی  السلام( است. ولی مباحث علمی فرق می کند. مخالف سیره و سنت اهلبیت )علیهم قطعا  

 .را برایشان بازگو کنید آنهابطلان عقاید  پیش بروید و

پیغمبر اکرم در آخرین لحظه  این است که بودپیامبر که ابوبکر خلیفه ترین دلیل ما بر اینطرف می گوید: قوی

پیغمبر اکرم ابوبکر را برای امر  پیش چشم تمام صحابه به او فرمود: برو و به جای من نماز بخوان. ،زندگی خود

 هیم؟!قرار داد و ما برای امر دنیایی امام قرار نددم مرامام  ،دینی

 کند.شنود تعجب میبسیار عبارت زیبایی است و هرکسی که آن را میاین حرف، 

هل سنت روی گفتند: من به مصر رفته بودم و تعدادی از بزرگان نشسته بودند. آقایان اآیت الله سبحانی می

کنید. گفت: شما شیعیان اشتباه می هاآنپیرمردی از ر، بحث کردند. همین قضیه جانشینی ابوبکر در نماز پیامب

پیغمبر اکرم یر و دیگران در آنجا حضور داشتند، ولی آن همه صحابه از جمله حضرت علی، عثمان، عمر، طلحه، زب

فتم: ایشان نیم ساعت توضیح داد و من هم بعد از او گانتخاب کرد. جماعت  امامتابوبکر را برای خلیفه اول 

" همه شروع به خندیدن کردند. این شخص هم سرش را پایین انداخت و تا آخر لیهجران الرجل  !شیخنا عذرا"

 حرف نزد.

 فرماید:چطور زمانی که رسول گرامی اسلام می شیعه برای خود دلیل دارد!

ب   هَل مَّ  » ت  م   أَك  دَه   تَضِل وا لَن   كِتَاب ا لَك    «بَع 

 :دبعضی ها ادعا می کنن

م   ال وَجَع   غَلَبَه   النبي إِنَّ  » آن   وَعِن دَك  ر  نَا ال ق  ب   « اللَّهِ  كِتَاب   فَحَس 



 دار: النشر دار الجعفي، البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم المختصر، الصحيح الجامع

، ص 6ج ؛ البغا ديب ىمصطف. د: تحقيق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - بيروت - اليمامة, كثير ابن

 6932ح ؛ الاختلاف كَرَاهِيَةِ  بَاب، 2680

 بفرماید: زمانی که پیغمبر اکرم ولی

وا» ر  ر   أَبَا م  صَل   بَك    «بِالنَّاسِ  فَل ي 

 دار: النشر دار الجعفي، البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم المختصر، الصحيح الجامع

، ص 1؛ ج البغا ديب مصطفى. د: تحقيق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتبي - اليمامة, كثير ابن

ل   بَاب، 240 لِ  ال عِل مِ  أَه  ِمَامَةِ  أَحَق   وَال فَض   646؛ ح بِالْ 

  آنجا اشکالی ندارد و پیغمبر هذیان نمی گوید و وجع بر پیامبر غلبه نکرده!؟

ما یا نه؛ است، نه فحش است و نه اهانت است. نه توهین  خواهد این مطالب را بیان کندزمانی که انسان می

 :پیغمبر فرمود گویدمی 681حدیث  251جلد اول صفحه « صحیح بخاری»گوییم. در کتاب بالاتر از آن می

وا» ر   «بِالنَّاسِ  یصَل  ی ر  کبَ  أَبَا م 

زمانی که ابوبکر  .است نخوانده نماز بیشتر مرتبه یک ابوبکر: نویسدمی «الْم» کتاب در «شافعی» آقای

 خواست نماز بخواند؛می

ا یصَل  ی اللَّهِ  رسول انکو» تَدِ ی قَاعِد  ونَ  وَالنَّاس   اللَّهِ  رسول بِصَلَاةِ  ر  کبَ  أبو یق  تَد  ق   الله یرض ر  کبَ  یأب بِصَلَاةِ  م 

 «عنه

 قتدا کردند.پیغمبر اکرم جلو ایستاد، ابوبکر به پیغمبر اکرم اقتدا کرد و مردم هم به ابوبکر ا



 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 1البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 681، ح 251

اکرم صحیح است چرا همه به پیغمبر اکرم اقتدا نکردند؟! این روایت به یک معما تبدیل شد. اگر نماز پیغمبر 

در روایت  جالب است کهاگر اقتدا به قاعد باطل است نماز ابوبکر باطل است و اقتدا به باطل هم باطل است!! 

 قبل وارد شده است:

مِع  ی ر  کبَ  وأبو»  «رَ یبِ کالتَّ  الناس س 

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 1البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 680، ح 251

است نه « بخاری»زند. ما با هم دعوا نداریم، زیرا این روایت در کتاب این دو روایت ادله اهل سنت را به هم می

 شما به ما جواب بدهید. اگر ما یک استدلال عقلایی داشته باشیم دیگر مشکلی نداریم. «!کلینی» کتاب

 نکاتی پیرامون اربعین حضرت سیدالشهداء )سلام الله علیه(

در کتاب  ی هستناببرای شما بخوانم که روایت . تنها یک روایت طه با قضیه اربعین حرف زیاد هستدر راب

 فرماید:که حضرت می 133 صفحه« کامل الزیارات»

رَ  یأَتَ  مَن  » سَ  قَب  وَة   ل  کبِ  لَه   اللَّه   تَبَ ک ا  یمَاشِ  نِ یال ح  ط   أَل فَ  لهَ   رَفَعَ  وَ  ئَة  یسَ  أَل فَ  عَن ه   مَحَا وَ  حَسَنَة   أَل فَ  خ 

 «دَرَجَة  



و هزار حسنه ا برایدارد خداوند هرکسی پیاده به زیارت قبر امام حسین برود برای هر قدمی که برمی

 نویسد.کند و هزار درجه برای او مینویسد و هزار گناه او را پاک میمی

، 133، ص ینالحس عبد ،ینیام: مصحح/  محمد، محقق بن جعفر ه،یقولو ابن: سندهی، نویاراتالز املک

 4ح 

عالم به ازای  کیلومتر میان نجف تا کربلا چند متر است و هر متر چند قدم است. خداوند 84شما حساب کنید 

 نویسد.هر قدمی هزار حسنه می

صاحب کتاب )رضوان الله تعالی علیه( « ی نوریمرحوم میرزا»روی اربعین نقل شده است که بنیانگذار پیاده

مرحوم آیة الله  البته با یک جمع های پنجاه، شصت نفری. بعد هم که مدتی تعطیل شد، بوده است.« مستدرک»

الحمدلله الآن  دوباره این حرکت پیاده روی اربعین را احیا کرد. ؛«الهادی شاهرودیسید عبد»شاهرودی بزرگ، 

 به این شکل در آمده است.

این همایش اربعین، در غرب برای شیعه یک آبرو شده  می گفت:« دانمارک»سفیر ما در ، «بحرینی»آقای 

می گویند ببینید شیعیان یک  است. هر کس می خواهد از شیعه حرف بزند، بحث اربعین را مطرح می کند.

همایش بیست میلیونی مسالمت آمیز برگزار می کنند، آن هم نود کیلومتر، و کوچکترین آزار و اذیتی هم برای 

 کسی ندارند.

منطق شیعه این است. ولی حرف وهابی یا سنی که مطرح می شود، همه مردم این کشت و کشتار و ترور و 

. و الآن این همایش اربعین در حقیقت معرفی شیعه شده در ی آورندرا به ذهن موحشی گری های داعش 

 سراسر جهان.

 ان شاءالله ادامه مباحث ما بعد از ماه صفر خواهد بود.



 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


